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 مقدمه:

‌معانی‌در‌و‌داشته‌فراوانی‌کاربرد‌عرفانی‌ادبیات‌در‌ای‌افسانه‌ای‌رندهپ‌عنوان‌به‌سیمرغ

‌گوناگونی‌به‌کاربرده‌شده‌است.

ی‌هنر‌این‌سرزمین‌قدمتی‌چندین‌هزار‌ساله‌دارد.‌با‌وجودی‌که‌این‌‌این‌پرنده‌در‌عرصه

الم‌های‌قابل‌توجهی‌از‌ع‌ای‌غالباً‌در‌فضای‌اسطوره‌مطرح‌است؛‌اما‌عملاً‌گستره‌مرغ‌افسانه

ای‌رمزی‌زیر‌پرو‌بال‌خود‌گرفته‌است‌و‌از‌او‌و‌حریم‌عزّ‌وی‌‌معرفت‌و‌حقیقت‌را‌به‌شیوه

‌نشانی‌پدیدار‌نیست.‌

‌در‌عطّار‌دارد.‌ای‌ویژه‌کاربرد‌سیمرغ‌ی‌واژه‌مولانا‌معنوی‌مثنوی‌و‌عطّار‌الطّیر‌منطق‌در

‌به‌خوبی‌القا‌می‌های‌عارفانه‌کتاب‌خویش‌به‌کمک‌آن‌اندیشه هم‌عطّار‌و‌‌د.کن‌ی‌خود‌را

ای‌که‌برای‌‌تا‌به‌رموز‌عارفانه‌اند،‌مولانا‌سیمرغ‌را‌برای‌بیان‌چند‌معنای‌مختلف‌به‌کار‌برده

‌ذکر‌اندیشه‌های‌والای‌معنوی‌و‌عرفانی‌خود‌در‌ذهن‌دارند،بپردازند.‌

‌که‌ ‌شده ‌تعبیر ‌خدای‌گونه ‌زمینی‌و ‌صورت‌موجودی‌فرا ‌به ‌کتب‌عرفانی‌سیمرغ در

ای‌که‌جایگاهش‌‌نای‌نایل‌شدن‌به‌حقیقت‌کل‌است.‌این‌مرغ‌افسانهدست‌یابی‌بدان‌به‌مع

ی‌وحدت‌در‌عین‌کثرت‌‌ی‌یکی‌از‌مفاهیم‌کلیدی‌اندیشه‌برگیرنده‌باشد،‌در‌در‌کوه‌قاف‌می

آورد.‌‌است.‌عطار‌با‌هوشمندی‌تجانس‌ظریف‌لفظی‌میان‌سی‌مرغ‌و‌سیمرغ‌را‌به‌وجود‌می

فانی‌و‌به‌معنی‌مردان‌کامل‌و‌ابدال‌حق‌می‌سیمرغ‌و‌کوه‌قاف‌هر‌دو‌از‌کنایات‌معروف‌عر

ذات‌‌مظهر‌عمدتاً‌سیمرغ‌است.‌دشوار‌آنان‌به‌یافتن‌دست‌و‌هستند‌پنهان‌ما‌نظر‌از‌که‌باشند

گری‌سیمرغ‌در‌آثار‌ادبی،‌‌ی‌عالم‌بالاست.‌تأثیر‌و‌جلوه‌حق‌و‌ولی‌و‌نبی‌حق‌و‌نیز‌نماینده

شناخت‌‌و‌هویت‌اما‌است،‌آفرین‌نقش‌نیز‌اه‌رساله‌از‌بسیاری‌در‌و‌است‌فراوان‌عرفانی‌و‌فلسفی

‌دقیق‌آن‌به‌منطق‌الطیر‌عطار‌وابسته‌است.‌

در‌این‌مقاله‌ابتدا‌سعی‌در‌شناسایی‌اولیه‌ی‌سیمرغ‌شده،‌سپس‌کاربرد‌معنایی‌آن‌در‌دو‌

‌واقع‌ ‌در ‌است. ‌بررسی‌قرار‌گرفته ‌تحلیل‌و ‌مثنوی‌معنوی‌مورد منظومه‌ی‌منطق‌الطیر‌و

تشابه‌و‌نفاوت‌معنایی‌سیمرغ‌از‌منظر‌عطار‌و‌مولانا‌می‌باشد‌تا‌هدف‌نهایی‌بررسی‌وجوه‌

‌از‌این‌درگاه‌به‌فهم‌و‌درک‌بهتر‌دست‌یابیم.‌
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 ي تحقيق . پيشينه2

‌مقایسه ‌و ‌بررسی،تحلیل ‌الطّیر‌‌پیش‌از ‌منطق ‌در ‌سیمرغ ‌با ‌مولانا ‌مثنوی ‌در ی‌سیمرغ

‌شایسته‌است‌که‌نگاهی‌به‌تلاش‌و‌کوشش پژوهشگران‌داشته‌‌های‌دیگر‌بزرگان‌و‌عطّار،

‌باشیم.

به‌بررسی‌داستان‌سیمرغ‌در‌منطق‌الطّیر‌‌«‌صدای‌بال‌سیمرغ»دکتر‌زرین‌کوب‌در‌کتاب‌

از‌دیگر‌«‌دیدار‌با‌سیمرغ»(کتاب‌1386‌:131پرداخته‌است.‌)زرین‌کوب،‌آن،‌ی‌رمزی‌و‌جنبه

سی‌هایی‌است‌که‌توسط‌تقی‌پورنامداریان‌در‌این‌زمینه‌چاپ‌شده‌است؛که‌به‌برر‌پژوهش

سیمرغ‌از‌جنبه‌های‌رمزی‌با‌نگاهی‌به‌دیگر‌کتب‌و‌رساله‌ها‌در‌زمینه‌ی‌مرتبط‌با‌سیمرغ‌

تصحیح‌و‌‌(در‌کتاب‌منطق‌الطّیر‌به‌مقدمه،‌72:1392پردازد.)پورنامداریان،‌و‌نگاه‌عرفانی‌می

تعلیقات‌از‌استاد‌شفیعی‌کدکنی‌در‌بخش‌مقدمه‌به‌انواع‌منطق‌الطّیرها‌و‌پرندگان‌‌به‌ویژه‌

‌همچنین‌(162:1388کدکنی،‌است.)شفیعی‌شده‌اشاره‌رغسیم تجلّی‌»‌کتاب‌در‌زاده‌اشرف‌رضا‌

‌رمز ‌است.‌پرداخته‌الطّیر‌منطق‌سیمرغ‌از‌مختصری‌تحلیل‌و‌سیمرغ‌به‌«عطار‌شعر‌در‌روایت‌و‌

(و‌‌‌314:1372)گوهرین،‌،«عطّار‌الطّیر‌منطق»‌کتاب‌در‌گوهرین‌صادق‌(161:1373زاده،‌)اشرف

به‌‌نیز‌(‌111:2136ندوشن،‌)اسلامی‌«ها‌داستان‌داستان»‌کتاب‌در‌ندوشن‌میاسلا‌محمدعلی

‌بررسی‌سیمرغ‌پرداخته‌اند.

شده‌‌نیز‌الطیر‌منطق‌در‌سیمرغ‌به‌تازه‌نگاهی‌نیرّی،‌یوسف‌محمد‌‌از‌«عشق‌قاف»‌کتاب‌در

‌(68:1391است.)نیّری،

رمزهای‌خاص‌که‌از‌«‌مدخلی‌به‌رمز‌شناسی‌عرفانی»آقای‌جلال‌ستاری‌نیز‌در‌کتاب‌

‌(134:1392به‌سیمرغ‌‌اشاره‌کرده‌است.)ستاری،‌گوید،‌عرفان‌سخن‌می

مقاله‌‌این‌در‌دانشوران‌و‌بزرگان‌های‌پژوهش‌به‌نهادن‌ارج‌و‌داشت‌گرامی‌ضمن‌نگارنده

‌ی‌کاربرد‌معنایی‌سیمرغ‌در‌مثنوی‌معنوی‌مولانا‌با‌منطق‌الطّیر‌عطار،پرداخته‌است.‌به‌مقایسه

‌اهمیت‌و ‌به ‌توجه ‌متون‌عرفانی‌و‌جنبه‌با ‌سیمرغ‌به‌خصوص‌در ‌های‌رمزی‌آن،‌جایگاه

‌تفاوت‌ها‌وشباهت‌های‌موجود‌میان‌دو‌کتاب‌ارزشمند‌مذکور‌بیان‌شده‌است.

‌انجام‌تحقیقی‌چـهی‌در‌ونـتاکن‌الطیر‌منطق‌و‌مثنوی‌در‌سیمرغ‌معنایی‌کاربرد‌تطبیقی‌بررسی

‌دو‌کتاب‌به‌ویژه‌مثنوی‌معنوی‌که‌در‌لذا‌توجه‌به‌کاربرد‌معنایی‌سیمرغ‌در‌هر‌نشده‌است.‌
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‌باشد.‌از‌اهداف‌این‌مقاله‌می‌تر‌پژوهش‌شده‌است؛‌این‌زمینه‌کم‌
‌

 سيمرغ .3

وسیعی‌‌بسیار‌ای‌کنایه‌مفهوم‌عنقا‌آن،‌مترادف‌همراه‌به‌که‌است‌ای‌افسانه‌مرغی‌نام‌سیمرغ

‌پیدا‌کرده‌است.

ذهن‌مردم‌راه‌یافته‌است.‌این‌این‌مرغ‌از‌راه‌داستان‌مشهور‌زال‌و‌از‌زبان‌فردوسی‌در‌

ای‌است‌که‌در‌شعر‌اغلب‌‌های‌افسانه‌ی‌شگرف‌و‌شگفت‌انگیز‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌مایه‌پرنده

شاعران‌به‌خصوص‌عطّار‌و‌مولانا‌همراه‌با‌تعبیرات‌و‌تصویرسازی‌های‌ذهنی‌و‌قابل‌توجه‌

‌و‌با‌معانی‌حقیقی‌و‌رمزی‌به‌وجود‌آمده‌است.

ی‌فارسی‌یافت‌می‌شودو‌هرکدام‌از‌آن‌ها‌تعابیر‌و‌تفاسیر‌نام‌سیمرغ‌در‌تمام‌فرهنگ‌ها

‌گوناگونی‌از‌وی‌ارائه‌داده‌اند.

جانوری‌است‌مشهور‌و‌سیمرغ‌از‌آن‌گویند‌که‌به‌هر‌»درلغت‌نامه‌دهخدا‌آمده‌است:‌

باشد‌همه‌در‌پرهای‌او‌موجود‌و‌بعضی‌گویند‌که‌به‌غیر‌همین‌‌لون‌که‌در‌پر‌هریک‌مرغ‌می

د.)غیاث(عنقا‌را‌گویند‌و‌آن‌پرنده‌ای‌بوده‌است‌که‌زال‌پدر‌رستم‌را‌اسم‌فرضی‌وجود‌ندار

ای‌‌و‌موهوم‌و‌در‌اصل‌سین‌‌پرورده‌و‌بزرگ‌کرده.)برهان(.‌سیرنگ‌)آنندراج(.‌مرغ‌افسانه

‌(1373‌‌:8/12211)دهخدا،«.‌مرغو‌سائنو»اوستا‌«‌مرغ‌-سین»پهلوی‌‌مرغ.

را‌حکیمی‌تصور‌کرده‌است،و‌‌«سیمرغ»رضا‌قلی‌خان‌هدایت‌در‌انجمن‌آرای‌ناصری‌،

این‌شاید‌بدین‌دلیل‌است‌که‌محققان‌کلمه‌ی)سئنه(را‌در‌اوستا‌،نام‌مردی‌پاکدامن‌ترجمه‌

‌(1288)هدایت،1کرده‌اند.

های‌ایرانی‌‌ها‌که‌از‌زبان‌نویسد:‌آن‌الطّیر‌می‌ی‌منطق‌محمدرضا‌شفیعی‌کدکنی‌در‌مقدمه‌

شده‌‌ترکیب‌(mrggho, saeno)‌جزء‌دو‌از‌یمرغس‌ی‌کلمه‌اند:‌گفته‌اند؛‌بوده‌اطلاع‌دارای‌کهن

اما‌جزو‌نخستین‌‌با‌تحولاتی‌که‌این‌کلمه‌یافته‌است.‌است،«‌مرغ»که‌جزء‌دوم‌همان‌‌است،

‌«شاهین»‌صورت‌‌به‌‌بعد‌‌‌های‌دوره‌‌در‌‌که‌است‌ای‌کلمه‌همان‌‌بلکه‌‌ندارد‌)عدد(‌سی‌ی‌کلمه‌به‌ربطی

‌.2در‌آمده‌است

‌ازموارد‌«.شاهین»‌یا‌«مرغ‌شاهین»‌حدود‌در‌است‌سیمرغ‌چیزی‌ی‌هکلم‌باستانی‌معنی‌بنابراین
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‌دارد.‌ای‌افسانه‌ای‌چهره‌پرنده،‌این‌حال‌عین‌در‌که‌اند‌کرده‌استنباط‌چنین‌اوستا‌در‌کلمه‌کاربرد‌

ی‌وی‌بر‌کسی‌بیفتد‌از‌رستگاری‌‌در‌روزگار‌باستان‌هم‌عقیده‌بر‌این‌بوده‌است‌که‌اگر‌سایه

‌(162:1388شفیعی‌کدکنی‌،«.)افتو‌پیروزی‌بهره‌خواهد‌ی

‌العاده‌‌‌‌ ‌استعدادهای‌خارق ‌سبب‌صفات‌و ‌به ‌به‌‌سیمرغ ‌جا ‌معنویش‌همه ی‌ظاهری‌و

‌پورنامداریان‌در‌کتاب‌‌منزله ‌است. ‌مرغان‌تلقی‌شده ‌معتقد‌است،«‌دیدار‌با‌سیمرغ»ی‌شاه

تفویض‌‌های‌سیمرغ‌در‌فرهنگ‌اسلامی‌به‌جبرئیل‌از‌فرشتگان‌مقرّب‌تمام‌صفات‌و‌قابلیت»

و‌صورت‌ظاهری‌یا‌تجسّم‌مادی‌‌توان‌گفت‌در‌وجود‌جبرئیل‌جمع‌است؛‌شده‌است،‌یا‌می

در‌رساله‌الطیر‌ابن‌سینا‌ملک‌»نویسد‌‌همچنین‌می‌«.سیمرغ‌وجبرئیل‌به‌یکدیگر‌شباهت‌دارد

‌(76:1392)پورنامداریان،‌«دارد‌آشیان‌کوه‌آخرین‌در‌که‌شود‌شمرده‌«سیمرغ»‌همان‌باید‌مرغان

آدمیان‌‌ارواح‌ار‌مرغان‌و‌جبرئیل‌رمز‌را‌سیمرغ‌مثنوی(‌)شرح‌در‌سبزواری‌هادیملا‌حاج

‌(284تا:‌‌بی‌ند.)سبزواری،‌دا‌می

‌‌ی‌آشیانه»‌سیمرغ‌از‌«العاشقین‌عبهر»‌کتاب‌در‌شیرازی‌بقلی‌‌روزبهان‌‌‌‌‌ ‌کامل‌وجود‌‌«‌ابّدیات‌

و‌‌رفته‌«جان‌سیمرغ»‌زا‌سخن‌گاهی‌و‌است؛‌کرده‌ارائه‌را‌موجودات‌سرور‌و‌کائنات‌ی‌خواجه

‌عقل‌ی‌حوصله»که‌خواسته‌را‌اول‌عقل‌«عرش‌سیمرغ»‌از‌هم‌زمانی‌و‌کرده؛‌تمثیل‌وی‌به‌را‌روان

‌(192و111و62و‌‌22:1918شیرازی،‌)بقلی«‌قاصراست‌-عشقست‌که –‌او‌فیض‌ادراک‌از‌کل

ای‌برای‌دیگری‌است.آقای‌جلال‌ستاری‌در‌‌سیمرغ‌رمز‌آینه‌و‌در‌حقیقت‌در‌حکم‌آینه

ای‌است‌‌سیمرغ‌چون‌آینه‌الطیر،‌در‌منطق»:‌نویسد‌می«‌عرفانی‌شناسی‌مدخلی‌بر‌رمز»‌کتاب

بیند.در‌‌مرغ‌می‌سی‌ی‌سیمرغ،‌چنان‌که‌سی‌مرغ‌در‌آیینه‌که‌هرکه‌آید‌خویشتن‌بیند‌در‌او،

هم‌‌را،‌معشوق‌هم‌و‌را‌عاشق‌هم‌است،‌ای‌آینه‌عجب»‌که‌است‌«عشق‌آینه»‌سیمرغ‌حقیقت

‌(138:1392)ستاری،‌«و‌هم‌در‌اغیار‌دیدن‌در‌معشوق‌دیدن،‌در‌خود‌دیدن‌و‌هم

ادبیات‌پیش‌از‌‌در‌و‌دارد‌قدیمی‌و‌کهن‌بنیاد‌و‌اساس‌سیمرغ‌سوی‌به‌مرغان‌سفر‌داستان

‌غزالی،‌احمد‌الطّیر‌رساله‌سینا،‌ابن‌الطّیر‌رساله‌عطار،‌از‌پیش‌است.‌داشته‌وجود‌نیز‌ایران‌اسلام

‌و‌رازی‌الدین‌نجم‌الطیور‌رساله‌سهروردی،‌سیمرغ‌صفیر‌چی،چا‌ابوالرّجاء‌از‌الفریقین‌‌روضه

‌اند.‌کرده‌بیان‌را‌سیمرغ‌داستان‌از‌روایتی‌همگی‌الفوائد‌بحر‌و‌علایی‌نامه‌نزهت‌شاهنامه،‌سیمرغ

‌به‌انـمرغ‌رسیدن‌ی‌لحظه‌به‌(316اصل)‌سوم،‌و‌بیست‌ی‌نامه‌در‌نیز‌همدانی‌القضات‌عین
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‌و‌می‌آستانه ‌اشارتی‌دارد ‌گوید‌ی‌سیمرغ مرغان‌چندین‌سال‌در‌طلب‌سیمرغ‌‌جوانمردا!»:

‌الّتی‌و‌اللتیا‌بعد‌)و‌نبود.‌بار‌و‌خواستند‌می‌بار‌بسیار‌های‌سال‌رسیدند؛‌او‌درگاه‌به‌چون‌بودند،

اهلکنا‌قبلهم‌‌وکم‌»‌کردند‌وقت‌نیست‌را‌همه‌«1العالمین‌عن‌لغنیُّ‌الله‌ان»‌که‌دادند‌ایشان‌جواب

‌(1:1387‌/222القضات،‌)عین‌«.‌2و‌السلام«‌من‌قرن
‌

 . سيمرغ يا عنقا؟4

زیسته‌‌می‌قاف‌کوه‌در‌که‌ای‌افسانه‌مرغی‌عنوان‌به‌هردو‌عنقا‌و‌سیمرغ‌اسلامی،‌ادبیات‌در

اند‌‌برده‌کار‌به‌را«عنقا»ی‌کلمه‌سیمرغ‌جای‌به‌زبان‌عرب‌مولفان‌برخی‌اند.‌رفته‌کار‌به‌است

‌اند.مشترک‌بوده‌‌ای‌بودن،‌وهردو‌در‌مرغ‌بودن‌و‌افسانه

ای‌است‌معروف‌الاسم‌و‌مجهول‌‌نام‌پرنده‌بالای‌تپه،‌زن‌گردن‌دراز،‌مونث‌اعنق،‌عنقا،

زیرا‌هیولا‌‌است،‌هیولا‌از‌عبارت‌صوفیه‌اصطلاح‌در‌خوانند.‌مغربه‌و‌مغرب‌عنقاء‌را‌آن‌و‌الجسم،

‌(8:1372/12211و‌انسان‌کامل‌را‌نیز‌عنقا‌خوانند.)دهخدا،‌مانند‌سیمرغ،‌شود،‌دیده‌نمی

اجساد‌عالم‌را‌در‌‌در‌اصطلاح‌هبایی‌است‌که‌خداوند،»‌آمده‌است:«تعریفات»‌کتابدر‌

مگر‌با‌صورتی‌که‌در‌آن‌گشوده‌شده‌است‌وآن‌را‌از‌این‌‌آن‌آفریده‌و‌عینی‌در‌وجود‌ندارد

‌نیز‌اما‌وجودش‌به‌چشم‌نیاید.‌جهت‌عنقاء‌گویند‌که‌معقول‌است‌و‌ذکر‌و‌اسمش‌هست،

‌(191:1394انی،نامیده‌شده‌است.)جرج«‌هیولی»

ی‌جاهلی‌عرب‌است‌‌اسطوره‌عنقا‌یک»‌نویسد:‌می‌الطیر‌منطق‌ی‌مقدمه‌در‌کدکنی‌شفیعی‌

اند‌‌هایی‌پرداخته‌افسانه‌های‌این‌دو‌مرغ،‌ی‌ایرانی‌و‌از‌ترکیب‌ویژگی‌و‌سیمرغ‌یک‌اسطوره

و‌اندک‌اندک‌در‌تخیّل‌شاعران‌عارف‌تبدیل‌به‌رمزی‌از‌حقیقت‌مطلق‌یا‌ذات‌باری‌تعالی‌

نشان‌‌بی‌و‌بودن‌نایافتنی‌دست‌همان‌است،‌مشترک‌سیمرغ‌و‌عنقا‌پیرامون‌چه‌آن‌است.‌هشد

و‌چیزی‌است‌که‌‌و‌سیمرغ‌رمز‌آن‌مفهومی‌است‌که‌نام‌دارد‌و‌نشان‌ندارد،‌بودن‌است،

‌(162:1388)شفیعی‌کدکنی،«‌توان‌دید‌توان‌گفت‌اما‌آن‌را‌هرگز‌نمی‌اش‌سخن‌می‌درباره

                                                           
 .79آل عمران/ - 1

 .94مريم/ -2
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ی‌او‌‌معتقد‌است‌که‌این‌مرغ‌و‌افسانه«شرح‌منطق‌الطیر»سید‌صادق‌گوهرین‌در‌کتاب‌

‌آریایی‌است‌و‌ارتباطی‌با‌عنقای‌آفریده‌شده‌در‌زمان‌موسی‌)ع(‌و‌نفرین‌شده‌خالد‌ اصلاً

ای‌به‌خود‌‌بلکه‌از‌همان‌دیر‌زمان‌صورت‌افسانه‌بن‌سنان‌یا‌حنظله‌صفوان‌مغربیان‌ندارد؛

روحانی‌‌به‌حکیمی‌ایرانی‌صوفیان‌وآثار‌تشتزر‌مذهب‌در‌و‌است،‌یافته‌والا‌مقامی‌و‌گرفته

یا‌کامل‌ترین‌وجودبشری‌تعبیر‌شده‌و‌عارفان‌کامل،خاصه‌شیخ‌فریدالدین‌عطار‌او‌را‌منبع‌

‌(314:1372ی‌هستی‌یا‌وجود‌باری‌تعالی‌تصور‌کرده‌اند.)گوهرین،‌فیض‌و‌سرچشمه

غ‌و‌عنقا‌کند‌که‌سیمر‌تأکید‌می«‌صدای‌بال‌سیمرغ»عبدالحسین‌زرین‌کوب‌در‌کتاب‌

‌است‌ ‌معتقد ‌و ‌یکی‌»یکی‌نیستند ‌شاهنامه ‌سیمرغ ‌حتی‌با ‌برده ‌کار ‌به ‌عطار سیمرغی‌که

‌(131:1386)زرین‌کوب،«.‌نیست‌و‌سیمرغ‌را‌رمزی‌از‌جانب‌احدّیت‌می‌داند

در‌روایات‌قدیم‌این‌چنین‌آمده‌است‌‌که‌صورت‌عنقا‌همانند‌چهره‌ی‌انسان‌است‌و‌

نپذیرفت‌و‌خداوند‌او‌را‌نفرین‌کرد‌تا‌از‌نظرها‌غایب‌‌نوشته‌اند‌که‌عنقا‌ولایت‌علی)ع(را

‌(447:1361باشد.)وزین‌پور،

عنقا‌»این‌چنین‌آمده‌است:‌«‌فرهنگ‌معارف‌اسلامی»در‌توصیف‌عنقا‌همچنین‌در‌کتاب‌

در‌اصطلاح‌عرفانی‌عبارت‌از‌طایر‌قدسی‌است‌که‌محل‌آن‌جبل‌قاف‌است.ملاصدرا‌لدین‌

‌را‌فعال‌و‌دهم‌عقل‌ندارند.‌آن‌وجود‌در‌تردیدی‌و‌شک‌رفانعا‌و‌است‌الوجود‌محقق‌عنقا‌گوید

‌«.گویند‌عنقا‌نیز‌را‌کامل‌انسان‌و‌گویند‌را‌هیولا‌و‌(131ص‌‌4)اسفارج‌گویند‌عنقا‌نیز

‌(3:1362/382)سجادی

‌به‌عقیده‌ی‌صاحب‌گلشن‌راز‌در‌بیت‌:

«‌جز‌از‌حقّ‌جمله‌اسم‌بی‌مسّماست‌‌‌‌‌‌‌همه‌آن‌است‌و‌این‌مانند‌عنقاست»  

(1374‌:486)لاهیجی،‌  

‌لون‌که‌در‌هر‌مرغی‌از‌‌گویند‌که‌هر‌خوانند‌و‌سیمرغ‌به‌جهت‌آن‌می‌سیمرغ‌را‌می‌عنقا،

‌به‌غیر‌ازهمین‌عنقاست،‌که‌است.‌چنانچه‌از‌سیمرغ‌او‌موجود‌باشد،‌در‌بال‌انواع‌مرغان‌می

‌(‌486د.)همان:بو‌تواند‌نمی‌حق‌از‌غیر‌مطلقاً‌هستی،‌و‌مسّما‌و‌حقیقت‌و‌نیست...‌معلوم‌اسم‌

همان‌‌این‌و‌گویند؛‌را‌مطلق‌وجود‌یا‌عنقا،وجود‌مطلق»‌است:‌آمده«عشاق‌مرآت»در‌کتاب‌

ی‌غیبیّه‌که‌نسبت‌به‌مادون‌خود،‌اصل‌و‌‌کلّیه‌ی‌مرتبه‌هر‌عنقا‌بر‌که،‌آن‌سیمرغ‌است.‌حاصل
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سیمرغ‌‌که‌باشد‌صورت‌عالم‌و‌باشد‌ادنی‌تقدیر‌این‌بر‌قاف‌کوه‌و‌نمایند‌اطلاق‌باشد،‌حقیقت

ی‌‌مرتبه‌در‌که‌باشد‌جمعی‌وحدت‌سه‌عشرات،‌عقد‌در‌سی،‌آن‌و‌است‌منزوی‌جای‌آن‌در‌معنی

باشد‌و‌کوه‌‌«بقا‌بالله»شاید‌که‌سیمرغ‌‌احدّیت‌و‌واحدیّت‌و‌ملکوت‌اعتبار‌کرده‌شده‌و‌می

‌(1391‌:321)سلیمانی،«‌آشیانه«خلا‌اصلی»و‌«فنای‌ذاتی»قاف‌

ی‌‌ترجمه‌در»‌:نویسد‌می‌«فارسی‌ادب‌در‌رمزی‌های‌انداست‌و‌رمز»‌کتاب‌در‌پورنامداریان

احمد‌غزالی‌نیز‌عنقا‌به‌سیمرغ‌ترجمه‌شده‌است،و‌به‌این‌ترتیب‌سیمرغ‌اساطیری‌اوستا‌و‌

ی‌خدا‌در‌‌شود.‌به‌قول‌سهروردی‌خلیفه‌بعد‌از‌رساله‌الطیر‌غزالی‌وارد‌عرفان‌می‌نامه،‌شاه

«‌ها‌یا‌عقول‌عشره‌‌و‌از‌جمله‌عقل‌فعال...عقل‌‌-عالم‌افلاک‌است‌و‌نیز‌رمز‌و‌مثال‌فرشته‌

‌(‌418:1391)پورنامداریان،

اند.‌برخی‌به‌معنای‌هیولا‌و‌جمعی‌به‌معنی‌‌صوفیان‌این‌کلمه‌را‌به‌معانی‌گوناگون‌آورده

اند.‌گروهی‌نیز‌به‌معنای‌وجود‌‌به‌کار‌برده‌مقام‌بالله‌که‌نهایت‌سیر‌طریقت‌و‌حقیقت‌است،

ند‌که‌در‌عالم‌جسمانیّت‌به‌صورت‌همه‌مرغان‌مصور‌شود‌و‌ا‌مطلق‌یا‌مطلق‌وجود‌گرفته

در‌عالم‌روحانیت‌همان‌روح‌کلی‌و‌در‌عالم‌صغیر‌روح‌انسانی‌است.‌نیز‌از‌نظر‌بعضی‌به‌

که‌خلاصه‌موجودات‌و‌غایت‌و‌‌باشد،‌معنی‌انسان‌کامل‌یا‌انسان‌کبیرو‌قطب‌الاقطاب‌می

‌غرض‌هستی‌است.

زیرا‌معتقد‌بوده‌اند‌که‌آن‌مرغ‌گردنی‌دراز‌و‌پرهای‌‌بنابراین‌عنقا‌نام‌عربی‌سیمرغ‌است؛

‌رنگارنگ‌‌داشته‌داست.‌
‌
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است.‌‌عارفانه‌و‌تر‌قوی‌تر،‌وسیع‌زیباتر،‌آثار،‌دیگر‌از‌عطار‌الطیر‌منطق‌در‌سیمرغ‌ی‌جلوه

‌هفت‌‌باید‌که‌برای‌وصال‌و‌دیدار‌وی‌باشد؛‌رمز‌و‌نمادی‌از‌حقیقت‌مطلق‌می‌سیمرغ‌عطار،

هریک‌‌و‌پیرمرغان‌هدهد‌الطیر،‌منطق‌رمزی‌داستان‌در‌گذاشت.‌سر‌پشت‌را‌دشوار‌و‌سخت‌وادی

سیمرغ،‌‌از‌هدهد‌وصف‌باشد.‌می‌حقیقت‌و‌حق‌رمز‌سیمرغ‌و‌هستند،‌سالکان‌از‌رمزی‌مرغان‌از

‌و‌وجود‌وحدت‌بیان‌دنبال‌به‌ها‌توصیف‌این‌با‌عطار‌و‌شود،‌شوق‌و‌اشتیاق‌دیدار‌از‌وی‌می

ی‌سیمرغ‌که‌بیانگر‌راز‌‌ی‌واژه‌ی‌ادبی‌در‌زمینه‌هنرمندی‌و‌خلق‌آرایه‌با‌عطار‌است.‌الله‌فی‌فناء
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داند‌و‌با‌رمز‌‌سی‌مرغ‌طالب‌دیدار‌پادشاهان‌را‌همان‌سیمرغ‌سلطان‌مرغان‌می‌هنری‌اوست،

‌کند.‌‌بیان‌می‌سیمرغ‌که‌تصویر‌هویت‌انسانی‌است،

ی‌‌سیمرغ‌چون‌همه‌رمز»نویسد:‌‌می‌نیعرفا‌بر‌رمز‌شناسی‌ستاری‌در‌مدخلی‌جلال‌آقای

مرغ‌است.‌انسان‌بالدار‌‌–ی‌اضداد‌است.‌سیمرغ،‌انسان‌دوسوگر‌ولاجرم‌پیوند‌دهنده‌رمزها،

‌ ‌رمز ‌انسانیّت‌وی،‌،«آدمیّت‌طیران»و ‌گوهر ‌)پزشکی(‌اما ‌دانای ‌حکمت‌و ‌به و‌‌سرشته

دستگیر‌و‌چاره‌داروشناسی‌است؛‌این‌بدین‌معنی‌است‌که‌انسانی‌روشندل‌و‌راز‌آشنا‌‌و‌

‌بی‌گمان‌چنین‌انسانی‌)که‌مرغی‌سخنگوست(‌می‌توان‌چون‌ ساز‌و‌نجات‌بخش‌است.

به‌«مشرق‌لاهوت‌اعظم»مرغ‌به‌عالم‌علوی‌پرواز‌کند‌و‌یا‌به‌عبارتی‌دیگر‌مرغ‌روحش‌به‌

چون‌از‌سویی‌‌کشد.‌سیمرغ‌این‌دو‌معنی‌را‌در‌خود‌جمع‌کرده‌است،‌قول‌سهروردی‌پر

ی‌دین‌بهی‌و‌از‌سویی‌دیگر‌‌آورنده‌رجمند‌و‌روحانی‌و‌یاری‌دهنده‌وانسانی‌ا‌انسان‌است،

آشیانه‌دارد‌.‌عطار‌‌مرغی‌که‌بر‌فراز‌محور‌عالم‌در‌اقیانوس‌آغازین‌که‌زهدان‌هستی‌است،

رمز‌این‌وحدت‌و‌یگانگی‌در‌عین‌غیرت‌و‌دوگانگی‌را‌به‌نیکوترین‌وجه‌بیان‌کرده‌است؛‌

‌(123:1392)ستاری،«.‌همان‌سیمرغ‌اند‌مرغ،سی‌‌بدین‌معنی‌که‌در‌مقامات‌الطیور،

حیران‌و‌‌و‌در‌راه‌او،‌از‌پا‌افتاده،‌نشان‌است،‌دست‌نیافتنی‌و‌بی‌سیمرغ‌موردنظر‌عطار،

پادشاهی‌‌شایستگی‌جهت‌این‌از‌و‌است‌مانند‌بی‌و‌همتا‌بی‌عطار‌سیمرغ‌رفت.‌باید‌وار‌سرنگون

‌مرغان‌را‌دارد.

،‌سیمرغ‌عطار‌در‌«ی‌رمز‌و‌روایت‌در‌شعر‌عطارتجلّ»ی‌اشرف‌زاده‌در‌کتاب‌‌بنابر‌گفته

ی‌آن‌پر‌استو‌در‌‌های‌عالم‌نتیجه‌پری‌از‌او‌نمایان‌شد‌و‌زیبایی‌جمال‌و‌کمال‌تمام‌است،

ای‌را‌‌عطار‌این‌مرغ‌افسانه«.‌الله‌جمیل‌و‌یحب‌الجمال»‌سیمرغ‌مطابق‌است‌با‌منطق‌الطیر،

‌نیست‌هست‌نما»‌که ‌مظهر‌حقیقت‌بدل‌کرده‌«‌هست‌نیست‌نما»است‌به‌« است،‌و‌آن‌را

زیرا‌از‌جهتی‌کسی‌او‌را‌ندیده‌‌و‌از‌جهت‌دیگر‌در‌کوه‌قاف‌و‌دور‌‌مطلق‌قرار‌داده‌است،

‌(171:1373)اشرف‌زاده،«‌از‌همه‌مرغان،‌سر‌است‌‌از‌گروه‌‌و‌از‌طرف‌دیگر‌سرور‌مرغان،

‌ی‌اعرانهـش‌نبوغ‌و‌باز‌ذهن‌با‌عطار»‌نویسد:‌می‌«‌سیمرغ‌با‌دیدار»‌کتاب‌در‌پورنامداریان‌تقی

پیوندهای‌‌و‌سیمرغ‌اساطیری‌و‌معنوی‌بار‌و‌سیمرغ‌و‌مرغ‌سی‌لفظی‌ازتشابه‌استفاده‌با‌خویش‌

ترین‌‌ژرف‌و‌ها‌اندیشه‌ترین‌باریک‌از‌یکی‌شود‌می‌موفق‌جبرئیل،‌و‌سیمرغ‌میان‌اساطیری‌و‌دینی
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الطیر‌‌منطق‌داستان‌رد‌سیمرغ‌کند.‌اسیر‌شاعرانه‌بیان‌قفس‌در‌را‌عرفانی‌ناپذیر‌بیان‌های‌تجربه

به‌اقتضای‌‌متجلی‌حق‌مرغ؛‌سی‌شخصی‌خدای‌و‌حق‌بلکه‌مطلق،‌حق‌نه‌اما‌است،‌حق‌رمز

گردد.‌‌ی‌سیمرغ‌بر‌آنان‌متجلّی‌می‌مرغ‌و‌به‌همین‌سبب‌است‌که‌با‌نام‌و‌چهره‌استعداد‌سی

سیما‌وشخصیتی‌‌مقرب‌در‌شرع،‌ی‌های‌متعدد‌با‌جبرئیل‌فرشته‌سیمرغ‌اساطیری‌که‌از‌جنبه

‌(116:1392)پورنامداریان‌،«.‌متشابه‌دارد

زیرا‌‌است؛‌سیمرغ‌رمز‌نبی‌و‌ولی»‌نویسد:‌می«‌قاف‌عشق»‌کتاب‌در‌نیّری‌یوسف‌محمد

‌یگرند.‌یکد‌ملزوم‌و‌لازم‌و‌نیستند‌جدا‌یکدیگر‌از‌روحانیّت‌و‌نورانیّت‌مقام‌در‌دو‌هر‌ولی‌و‌نبی

و‌‌تربیت‌در‌را‌او‌نقش‌که‌است‌تامل‌قابل‌جهت‌این‌از‌سیمرغ‌عطار،‌زبان‌به‌و‌الطیر‌منطق‌در

کند‌و‌این‌که‌او‌فی‌نفسه‌مورد‌نیاز‌و‌محتاج‌الیه‌‌تکمیل‌ارواح‌و‌تصرّف‌در‌ایشان‌آشکار‌می

ای‌در‌فلسفه‌ی‌‌نیاز‌نیست‌و‌چنین‌نکته‌است‌و‌هیچ‌موجودی‌در‌سیر‌تکاملی‌خود‌از‌او‌بی

‌(‌99:1391)نیرّی،«.‌وجودی‌نبی‌و‌ولی‌می‌باشد

تصور‌کرده‌که‌«مرد‌کامل‌»در‌مجموعه‌ی‌آثار‌فارسی‌خویش،سیمرغ‌را‌شیخ‌اشراق‌نیز‌

‌(.‌314:1348خود‌بالاخره‌به‌سیمرغ‌بدل‌خواهد‌شد.‌)شیخ‌اشراق،«‌هدهد»

تلقی‌‌چیز‌دو‌مظهر‌سیمرغ‌«عطار‌زبان‌در‌برجسته‌مفاهیم‌و‌عرفانی‌مصطلحات»‌کتاب‌در

‌3شده‌است‌:

‌مظهر‌عزلت.‌-2مظهر‌حضرت‌حق.‌‌‌‌‌‌‌‌-1

‌‌
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استفاده‌‌خویش‌اشعار‌در‌«عنقا»‌از‌بار‌دو‌و‌سیمرغ‌ی‌واژه‌از‌بار‌(47الطیر)‌منطق‌در‌عطار‌شیخ

بر‌‌بیشتر‌که‌دارد‌مختلفی‌معانی‌جلوه‌و«‌سیمرغ»‌عطار‌در‌منطق‌الطیر‌کلّی‌طور‌است.‌به‌کرده

‌شود:‌‌ی‌رمز‌و‌نماد‌مطرح‌می‌پایه

 حضرت حق و حقيقت مطلق ..سيمرغ مظهر  6.1

 او‌به‌ما‌نزدیک‌و‌ما‌زو‌دور‌دور‌‌.‌نام‌او‌سیمرغ‌سلطان‌طیور‌.6.1

(1388‌:264)عطار،‌  

 جلوه‌گر‌بگذشت‌بر‌چین‌نیمشب‌‌.‌‌ابتدای‌کار‌سیمرغ‌ای‌عجب‌‌‌6.1.2

‌(261)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌چنگ‌از‌جان‌باز‌دارد‌مرد‌وار‌‌خواستار‌ا‌راست‌از‌جان.‌هرکه‌عنق‌6.1.3

(282)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌آشکارا‌کرد‌رخ‌چون‌آفتاب‌‌.تو‌بدان‌کانگه‌که‌سیمرغ‌از‌نقاب6.1.4

‌(281ان:‌)هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سایه‌ای‌هرگز‌نماندی‌در‌جهان‌‌.‌باز‌اگر‌سیمرغ‌می‌گشتی‌نهان‌‌‌‌6.1.1

‌(281)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نیستی‌سیمرغ‌هرگز‌سایه‌دار‌‌.گر‌نگشتی‌هیچ‌سیمرغ‌آشکار‌‌‌6.1.6

‌(281)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سایه‌ی‌سیمرغ‌زیبا‌آمده‌است‌‌.هر‌لباسی‌کان‌به‌صحراآمده‌است‌‌6.1.7

‌(282)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سایه‌را‌سیمرغ‌بینی‌بی‌خیال‌‌گر‌تو‌را‌سیمرغ‌بنماید‌جمال‌‌‌‌‌‌6.1.8

‌(282)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هر‌چه‌دیدی‌سایه‌ی‌سیمرغ‌بود‌‌مرغ‌بود‌‌‌‌‌سی‌مرغ‌وگر‌گرهمه‌چل‌.6.1.9

(283)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

جدا‌گویی‌از‌آن‌نبود‌رواگر‌‌‌.‌سایه‌از‌سیمرغ‌چون‌نبود‌جدا‌‌‌6.1.12  

(283)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌عطار‌در‌چهار‌بیت‌پایانی‌فوق،‌به‌ارتباط‌با‌سیمرغ‌که‌خود‌نور‌

متصل‌‌دخو‌اصل‌با‌سایه‌این‌زیرا‌اوست؛‌ی‌سایه‌ی‌واسطه‌به‌که‌کند‌می‌اشاره‌است‌احدیت‌ذات

‌شود‌ظهور‌حق‌است‌که‌است‌و‌از‌او‌جدا‌نیست.‌بنابراین‌آن‌چه‌در‌قالب‌سیمرغ‌مطرح‌می

‌1شود.‌می‌تعبیر‌الهیه‌ی‌کلیه‌ولایت‌به‌عرفان‌در‌که‌است‌احدیت‌و‌خلق‌عالم‌ی‌واسطه‌همان‌

 آشيان بلندي و همتی بلند و مرتبگی بلند مظهر . سيمرغ 6.2

‌بس‌بود‌خسرونشانی‌کار‌من‌‌‌.‌کی‌شود‌سیمرغ‌سرکش‌یارمن‌‌6.2.1

(‌273)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

                                                           
 .98-122برای آگاهی و توضیح بیشتر مراجعه شود به  قاف عشق، نیری،  1
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 کی‌رسد‌در‌گرد‌سیمرغ‌بلند‌‌.‌کرده‌موری‌را‌میان‌چاه‌بند‌‌‌‌6.2.2

(282)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

زانکه‌با‌سیمرغ‌نتوانم‌پرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وادی‌کجا‌دانم‌برید‌‌‌‌‌‌.‌من‌ره6.2.3  

(272)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 دست‌بر‌سر،‌پای‌در‌گل‌کی‌رسم‌‌.‌من‌به‌سیمرغ‌قوی‌دل‌کی‌رسم‌‌‌6.2.4

(272)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 همنشین‌سیمرغ‌را‌بر‌کوه‌قاف‌‌لاف‌‌‌‌.گفت‌نتوان‌شد‌به‌دعوی‌و‌به‌6.2.1

(362)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 .سيمرغ مظهر عشق 6.3

 کاو‌زفان‌این‌همه‌مرغان‌شناخت‌‌ساخت‌اکسیر‌پیش‌سیمرغ‌آن‌کسی6.3.1

(439)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . سيمرغ در مثنوي9

‌خود‌ ‌ساز ‌رمز ‌ذهن ‌با ‌و ‌کامل ‌هوشیاری ‌با ‌سیمرغ ‌از ‌خود ‌معنوی ‌مثنوی ‌در مولانا

تصاویر‌زیبایی‌ساخته‌است؛‌و‌سیمرغ‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بهترین‌مایه‌های‌افسانه‌ای‌است‌که‌

‌این‌نازک‌خیالی‌ی‌میدر‌شعرش‌متجلّ ‌به‌وجود‌شود. ‌پیرامون‌سیمرغ‌در‌ذهن‌خود ‌که ‌ها

وجود‌‌و‌است‌محسوس‌مثنوی‌در‌روشنی‌به‌که‌است‌ای‌زنده‌و‌زیبا‌تصاویر‌حاصلش‌آورده،

‌دهد.‌ای‌اش‌را‌حقیقی‌جلوه‌می‌افسانه

رد‌ندا‌خارجی‌وجود‌که‌داند‌می‌ای‌افسانه‌مرغی‌فقط‌را‌سیمرغ‌گاهی‌خویش‌اشعار‌در‌مولانا

داند.‌گاهی‌‌می«‌ناپیدا‌‌پیدای»تا‌به‌چشم‌دیده‌شود‌و‌فقط‌قابل‌وصف‌است.‌سیمرغ‌را‌مثال‌

‌نیز‌رمز‌و‌نماد‌گوشه‌گیری‌و‌تجرّد‌از‌تعلقات‌و‌نمونه‌کامل‌تجرّد‌است‌.

برد‌و‌با‌تعابیر‌و‌تصاویر‌ذهنی‌و‌‌مولانا‌سیمرغ‌را‌در‌معنای‌رمزی‌عارفانه‌نیز‌به‌کار‌می

بلند‌‌معانی‌و‌آورد‌می‌در‌پرواز‌به‌خویش‌شعر‌ملکوتی‌فضای‌به‌را‌وانندهخ‌خود،‌زیبای‌خیالی

‌سازد.‌را‌می«‌سیمرغ‌روح»کند‌و‌ترکیب‌‌عرفانی‌را‌بدین‌وسیله‌بیان‌می

 پیش‌ازین‌دیدست‌پرواز‌و‌فتوح‌‌وز‌هوایی‌کاندرو‌سیمرغ‌روح

(‌74:1372)مولوی،  
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‌

‌ ‌می‌گوید: ‌ها ‌داستان ‌کتاب‌داستان ‌نماینده‌سی»اسلامی‌ندوشن‌در ‌مولانا ‌نزد ‌در مرغ

و‌مظهر‌عالی‌ترین‌پرواز‌روح‌می‌باشد‌و‌به‌طور‌کلّی‌نمودار‌تعالی‌«‌مرغ‌خدا»و‌«‌عالم‌بالا»

‌(17:2136)اسلامی‌ندوشن،«‌.‌است«‌انسان‌کامل»و‌عروج‌و‌مراد‌از‌
‌

 . کاربرد معنايی سيمرغ در ابيات مثنوي 8

خویش‌‌اشعار‌در‌«عنقا»‌از‌مرتبه‌سیزده‌و‌«سیمرغ»‌واژه‌از‌بار‌شش‌معنوی‌مثنوی‌در‌مولانا

‌کند‌.‌استفاده‌می

را‌‌عنقا‌و‌سیمرغ‌خویش،‌نظر‌مورد‌رمزی‌های‌جنبه‌و‌ها‌اندیشه‌بیان‌برای‌مولانا‌کلّی‌طور‌به

‌در‌چند‌معنا‌به‌کار‌می‌گیرد‌:

‌.‌سیمرغ‌و‌عنقا‌مظهری‌از‌شکوه‌و‌عظمت‌8.1

شویم‌سیمرغی‌و‌باز‌رگ‌یکی‌هر‌‌ی‌دام‌نویم‌.‌دم‌به‌دم‌ما‌بسته‌8.1.1  

(1:1372/26)مولوی،  

 لوت‌نوشد‌او‌ننوشد‌از‌خدا‌‌هوا‌سیمرغ‌نه‌او‌است‌خانه‌مرغ‌.‌8.1.2

(1/133)همان،  

 روح‌او‌سیمرغ‌بس‌عالی‌طواف‌‌.‌ظل‌اواندر‌زمین‌چون‌کوه‌قاف‌8.1.3

(1/142)همان،  

 گرچه‌سیمرغ‌است‌زارش‌می‌کشم‌‌جنبشم‌پیش‌به‌جنبد‌کج‌هرکه‌.‌8.1.4

(4/18همان،)  

 گاه‌کوه‌قاف‌و‌گه‌عنقا‌شوی‌‌.‌گاه‌خورشیدی‌و‌گه‌دریاشوی‌8.1.1

(2/11)همان،  

 چون‌شود‌عنقا‌شکسته‌از‌غراب؟‌‌.‌دود‌گلخن‌کی‌رسد‌در‌آفتاب؟‌8.1.6

(2/69)همان،  

 حس‌چو‌کفّی‌دید‌و‌دل‌دریاش‌دید‌‌دید‌جان‌عنقاش‌.جسم‌هدهد‌دید‌و‌‌8.1.7

(2/71)همان،  
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 از‌لعابی‌خیمه‌کی‌افراشتی؟‌‌ار‌طبع‌عنقا‌داشتی.‌عنکبوت‌‌8.1.8

(3/183)همان،‌  

 هم‌چو‌عنقا‌وصف‌او‌را‌می‌شنید‌‌.‌سایه‌ی‌او‌را‌نبود‌امکان‌دید‌8.1.9

(4/11)همان،  

 هم‌چو‌عنقا‌در‌جهان‌مشهور‌شد‌‌خویش‌و‌خلقان‌دورشد‌.چون‌ز‌چشم‌8.1.12

(4/47)همان،  

 مرغ‌عنقا‌را‌بخوان‌اوصاف‌قاف‌‌ف‌‌دار‌و‌مُعا‌.‌مرغ‌صابر‌را‌تو‌خوش‌8.1.11

(4/48)همان،  

 که‌نباشد‌محرم‌عنقا‌مگس‌‌.این‌سخن‌پیدا‌و‌پنهان‌است‌بس‌8.1.12

(6/94)همان،  

 هم‌چو‌عنقا‌نام‌فاش‌و‌ذات‌نی‌‌.‌غیر‌تشویش‌و‌غم‌و‌طامات‌نی‌8.1.13

(6/91)همان،  

یبای‌به‌قاف‌مکرمت‌عنقای‌غ‌‌.‌ای‌دلت‌پیوسته‌با‌دریای‌غیب‌8.1.14  

(46/112)همان،  

 . سيمرغ و عنقا مظهري از خداوند متعال و يا روح و ذات الهی  8.2

 پیش‌از‌این‌دیدست‌پرواز‌و‌فتوح‌‌.‌وز‌هوایی‌کاندرو‌سیمرغ‌روح‌8.2.1

(1/74)همان،  

 هر‌خیالی‌را‌نباشد‌دست‌باف‌‌قاف‌سوی‌آن‌بود‌سیمرغان‌جای‌.‌8.2.2

(6/181)همان،  

 شکر‌که‌باز‌آمدی‌زان‌کوه‌قاف‌‌مَطاف‌را‌جان‌حق‌عنقای‌ای‌.گفت‌8.2.3

(3/214)همان،  

که‌نباشـد‌محـرم‌عنقا‌مگس‌  .‌این‌سخن‌پیدا‌و‌پنهان‌است‌بس‌‌‌8.2.4 

(6/94)همان،‌‌  

همچو‌عنقا‌نام‌فاش‌و‌ذات‌نی‌‌‌.‌غیر‌تشویش‌و‌غم‌و‌طامات‌نی‌‌‌8.2.1  

(6/91)همان،‌  
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 الهی  اولياي و کامل انسان مردکامل، باطن از مظهري . سيمرغ 8.3

 هر‌خیالی‌را‌نباشد‌دست‌باف‌‌.‌جای‌سیمرغان‌بود‌آن‌سوی‌قاف‌8.3.1

(6/181)همان،  

 کی‌شما‌صیاد‌سیمرغ‌دلید؟‌‌.‌چون‌شما‌در‌دام‌این‌آب‌و‌گلید‌8.3.2

(3/127)همان،  

 .سيمرغ)عنقا( رمز نبی و ولی  8.4

خود‌نی‌با‌سپاهای‌سپاه‌اشکن‌به‌‌‌.‌باز‌گو‌ای‌باز‌عنقا‌گیر‌شاه‌8.4.1  

(1/176)همان،  

 .سيمرغ براي بيان مقام دل، جان و روح  8.5

 کی‌شما‌صیاد‌سیمرغ‌دلید‌‌.‌چون‌شما‌در‌دام‌این‌آب‌و‌گلید‌8.1.1

(3/127)همان،  

 سوی‌قاف‌و‌مسجد‌اقصای‌دل‌‌.‌گر‌روی‌رو‌در‌پی‌عنقای‌دل‌8.1.2

(4/69)همان،  

متفاوت‌‌معنای‌پنج‌در‌را‌)عنقا(‌سیمرغ‌مولانا‌که‌بیمیا‌می‌‌در‌مذکور‌ادبیات‌بررسی‌با‌بنابراین

‌دوم‌سیمرغ،‌به‌کار‌برده‌است. در‌معنای‌مرغی‌‌یکی‌مقام‌ذات‌الهی‌که‌قابل‌دیدن‌نیست.

ای‌نیز‌دارد.‌سوم،انسان‌کامل‌و‌اولیای‌الهی‌که‌همچون‌‌ی‌افسانه‌باشکوه‌و‌عظمت‌که‌جنبه

‌پنجم،‌ارم‌رمز‌نبی‌و‌ولی‌می‌باشد.سیمرغی‌مقامی‌رفیع‌و‌در‌صدر‌وجود‌هستی‌دارند.چه

‌دل، ‌برای‌مقام ‌ژرف‌می‌سیمرغ ‌شکوهمند‌و ‌بسیار ‌تعبیرات‌مولانا ‌روح. به‌‌باشد؛‌جان‌و

تجلّی‌‌سیمرغ‌از‌فراتر‌وجودی‌در‌و‌خوانده‌«شاه‌گیر‌عنقا‌باز»‌را‌امیرالمومنین)ع(‌که‌ای‌گونه

‌کند.‌‌بازی‌که‌سیمرغ‌را‌شکار‌می‌کرده‌است؛

 ای‌سپاه‌اشکن‌به‌خود‌نی‌با‌سپاه‌‌ا‌گیر‌شاه‌‌بازگو‌ای‌باز‌عنق

(176)همان‌،‌  

‌(129)ص‌بسیاری‌از‌بزرگان‌از‌جمله‌شیخ‌روزبهان‌بقلی‌شیرازی‌در‌شرح‌شطحیات

در‌آتش‌‌ای‌سیمرغ‌وحدت‌سرای!»نویسد:‌‌سیمرغ‌را‌به‌معنای‌اولیای‌الهی‌به‌کار‌برده‌و‌می
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سیمرغان‌مشارق‌اوّلیّت)ازلیّت(‌»کیب‌و‌نیز‌جمع‌بستن‌سیمرغ‌در‌تر«‌هوای‌کبریا‌چون‌پری

‌(.‌129:1394/212)شیخ‌روزبهان‌بقلی،‌‌«.دیده‌می‌شود‌(،212)ص

 مولانا‌در‌بیت:‌

 هرخیالی‌را‌نباشد‌دست‌باف‌‌جای‌سیمرغان‌بود‌زان‌سوی‌قاف

(‌6:1372/181)مولوی،‌  

‌سیمرغان،‌رغ،سیم‌از‌مثنوی‌در‌مولانا‌است.‌برده‌کار‌به‌خداوند‌اولیای‌معنی‌به‌را‌سیمرغان

کند.‌همانطور‌که‌گفته‌شد‌سیمرغ‌در‌معنای‌مرغ‌‌و‌ترکیب‌سیمرغ‌دل‌و‌سیمرغ‌روح‌یاد‌می

مرشد‌و‌راهنما‌‌و‌کامل‌از‌مرد‌کنایه‌دل‌سیمرغ‌سیمرغان‌رمز‌اولیای‌الهی،‌باشکوه‌و‌عظمت،

ه‌باشد.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌مولانا‌ب‌همان‌خداوند‌متعال‌و‌یا‌روح‌الهی‌می‌و‌سیمرغ‌روح،

‌تفسیر ‌ضمنی‌در ‌المزّمّل»طور ‌ایّها ‌یا ‌قصه« ‌زانو‌»ی‌در ‌به ‌سر ‌گلستان ‌میان ‌در صوفی‌که

 خواند.‌پیامبراکرم)ص(‌را‌سیمرغ‌می«‌مراقب‌بود...

 پیش‌این‌جمعی‌تو‌شمع‌آسمان

‌وقت‌خلوت‌نیست‌اندر‌جمع‌آی

 انقطاع‌و‌خلوت‌آری‌را‌بمان‌

 ای‌هدُی‌چون‌کوه‌قاف‌و‌تو‌همای

(‌4/71)همان،‌‌  

گیری‌و‌‌گوید:‌ای‌پیامبر)ص(‌تو‌مانند‌خورشید‌هستی‌و‌گوشه‌ولانا‌در‌ابیات‌فوق‌میم

گری‌تو‌مانند‌‌گیری‌از‌انسان‌ها‌را‌رها‌کن‌؛زیرا‌که‌وقت‌خلوت‌نشینی‌نیست.‌هدایت‌کناره

‌ی‌سیمرغ‌در‌کوه‌قاف‌است‌.‌‌هستی‌زیرا‌آشیانه‌سیمرغ(‌کوه‌قاف‌است‌و‌تو)هما(،)=
‌

 ملی. نقش سيمرغ در سلوک ع7

‌می ‌که ‌تربیت‌درونی‌و‌‌همان‌طور ‌سلوک‌الی‌الله‌همان ‌و ‌سیر ‌عرفان‌عملی‌یا دانیم،

‌ی‌عطار‌و‌مولانا‌محوری‌ترین‌نقش‌را‌در‌عرفان‌عملی‌دارد.‌‌باطنی‌است.‌سیمرغ‌در‌اندیشه

در‌اندیشه‌ی‌عطار‌فنای‌سالک،‌بازگشت‌به‌خویشتن‌است.‌زیرا‌در‌ضمیر‌و‌باطن‌هر‌

که‌از‌خود‌انسان‌نیز‌دور‌و‌مخفی‌است.‌اساس‌و‌پایه‌ی‌سلوک‌‌انسان‌حقیقتی‌وجود‌دارد

یابد.‌همان‌‌عرفانی،‌انسان‌است‌و‌انسان‌در‌نهایت‌سلوک‌به‌چیزی‌جز‌باطن‌خود‌دست‌نمی

مرغ‌جان‌برده‌از‌رنج‌و‌سختی‌های‌سلوک‌وقتی‌که‌به‌پایان‌راه‌می‌رسند‌و‌‌طوری‌که‌سی

‌«سی‌مرغ»‌ند‌که‌در‌حقیقت‌همان‌وش‌نمیروبرو‌«‌سیمرغ»یابند،‌جز‌با‌‌شایستگی‌حضور‌می
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‌است.‌‌

‌قاف‌عشق»در‌کتاب‌ ‌یعنی‌عین‌اسم‌و‌صفت‌‌سیمرغ‌کلمه»‌خوانیم:‌می« ی‌الهی‌است؛

رساند‌و‌عالم‌خلق‌را‌‌ای‌که‌فیض‌احدیت‌را‌به‌عالم‌خلق‌می‌حق‌است،‌نور‌اوست‌و‌وسیله

(‌بنابراین‌1391‌:69،‌)نیری«.‌ای‌حق‌نماست‌پیوندد.‌پس‌در‌ظهور‌و‌اظهار،‌آیینه‌به‌حق‌می

ی‌جمال‌پرندگان‌و‌سالکان‌است؛‌و‌عارف‌با‌کسب‌شهود‌هرگاه‌خود‌را‌‌حضرت‌حق،‌آیینه

شود‌‌می‌عشق‌دامان‌به‌دست‌سالک‌خودی،‌به‌بازگشت‌این‌در‌است.‌دیده‌را‌حق‌گویی‌بیند‌می

ارزشمند‌‌ربسیا‌سالک‌برای‌بقا‌مقام‌زیرا‌باشد؛‌گرش‌یاری‌راه‌ی‌ادامه‌در‌که‌خواهد‌می‌وی‌از‌و

‌است.

 . پير، رکن اصلی در عرفان عملی7.1

شود.‌در‌ادبیات‌عرفانی،‌‌پیر‌یا‌مراد،‌از‌ارکان‌اساسی‌و‌محور‌سیر‌و‌سلوک‌محسوب‌می

الطیر‌‌منطق‌در‌دارد.‌راه‌سالک‌وجودی‌تبدیلات‌و‌تربیت‌در‌ای‌سازنده‌و‌مهم‌بسیار‌نقش‌پیر

نوان‌طالبان‌سیر‌و‌سلوک‌به‌دنبال‌وصال‌باشند،‌به‌ع‌عطار،‌پرندگان‌که‌رمزی‌از‌سالکان‌می

پیر‌خود‌هستند‌تا‌زیر‌بال‌و‌پر‌او‌تربیت‌شوند.‌در‌این‌هجرت‌معنوی‌و‌روحانی‌است‌که‌

‌بیابند.‌‌پرندگان‌از‌سر‌شوق‌به‌حرکت‌درآمده‌و‌بار‌سفر‌را‌می بندند‌تا‌طبیب‌درد‌خود‌را

های‌آنان،‌مؤمنان‌به‌‌راهنمایی‌بنابراین‌پیر‌سالکان،‌یعنی‌سیمرغ‌همان‌نبی‌و‌ولی‌هستند‌که‌با

‌برند.‌‌برکت‌پیروی‌و‌محبت‌آنان‌از‌معنویت‌ایشان‌بهره‌می

‌)ص(‌الانبیاء‌خاتم‌حضرت‌ویژه‌به‌ولی،‌و‌نبی‌»‌نویسد:‌می‌«عاشقان‌نرگس»‌کتاب‌در‌نیری

ترین‌بندگان‌به‌خداوند‌هستند،‌یعنی‌ولی‌خدا‌هستند‌و‌‌و‌حضرت‌خاتم‌الاولیاء)ع(‌نزدیک

انسانی‌‌حقیقی‌مقصد‌به‌ایشان‌ولایت‌ی‌واسطه‌به‌و‌ایشان‌طریق‌از‌سلوک‌عالم‌انبختیار‌سایر

‌(‌1392:‌261)نیری،«.‌یابند‌دست‌می

 . اصل تبديل، مهم ترين هدف سلوک7.2

است.‌‌«تبدیل»‌و‌«روحانی‌بعثت»‌،«اعتدال»‌،«معنوی‌نسب»‌های‌هدف‌دارای‌عملی‌عرفان

از‌‌سالک‌که‌معنا‌این‌به‌است.‌تبدیل‌الله،‌الی‌وکسل‌و‌سیر‌در‌اهداف‌این‌ترین‌اساسی‌از‌یکی

دوباره‌‌گویی‌که‌یا‌گونه‌به‌یابد،‌می‌تغییر‌وی‌هویت‌بنیاد‌و‌شده‌دگرگون‌عشق‌تاثیر‌و‌مندی‌بهره

‌و‌«کیمیا»‌،«اکسیر»‌اصطلاحات»‌نویسد:‌می‌«عاشقان‌نرگس»‌کتاب‌در‌نیریمتولد‌شده‌است.‌
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‌و‌عشق‌اکسیر‌چون‌ترکیباتی‌و‌است‌سالک‌وجود‌در‌اساسی‌و‌بنیادی‌تبدیل‌رمزهایی‌از‌«طلا»

دهد.‌‌می‌روی‌شگرف‌ای‌واقعه‌چنین‌ولایت،‌یا‌عشق‌برکت‌به‌که‌است‌این‌از‌حاکی‌محبت‌کیمیای

مولانا‌بر‌‌عرفان‌مکتب‌اصولاً‌و‌گفته‌فراوان‌مس،‌شدن‌طلا‌و‌کیمیایی‌تبدیل‌و‌کیمیا‌از‌هم‌مولانا

جهشی‌‌هر‌بلکه‌شود،‌نمی‌تمام‌باره‌یک‌به‌مولانا‌نگاه‌در‌دوم‌میلاد‌و‌است‌تبدلّ‌و‌تبدیل‌ی‌پایه

به‌‌جدیدی‌ویژگی‌و‌دیگر‌صفتی‌زادنی‌هر‌و‌دارد؛‌دیگر‌زادنی‌به‌نیاز‌تکامل‌و‌کمال‌سوی‌به

‌چر‌ارتباطند؛‌در‌یکدیگر‌با‌اکسیر‌و‌سیمرغ‌هم‌عطار‌الطیر‌منطق‌در‌دهد.‌می‌راه‌سالک ‌اصل‌کها

‌(323-‌1392:‌321نیری،«.‌)‌یر‌و‌تبدیلی‌دست‌یابندبه‌چنان‌اکس‌که‌بود‌این‌مرغان‌هجرت

‌پرندگان‌که‌همان‌سالکان‌الهی ‌می‌سیمرغ‌سبب‌تبدیل‌در‌وجود ‌سیمرغ‌‌اند، ‌زیرا شود.

‌ی‌عشق‌و‌بلکه‌عین‌عشق‌است.‌‌ظهور‌عشق‌و‌جاذبه

‌همه‌مرغان‌سخن‌این‌شنیدند‌چون

‌رار‌ـان‌قـبرد‌سیمرغ‌از‌دل‌ایش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عزم‌ره‌کردند‌عزمی‌بس‌درست‌‌‌‌‌

ان‌همهـان‌گفتند‌ترک‌جـاین‌زم  

هزار‌صد‌شد‌یکی‌جانشان‌در‌عشق  

تادند‌چستـپردن‌را‌باسـره‌س  

(1388‌:322)عطار،‌  

وجودی‌‌سیمرغ‌اشراق(‌شیخ‌)=‌سهروردی‌نگاه‌در»‌است:‌آمده‌«عاشقان‌نرگس»‌کتاب‌در‌‌‌‌

خود‌را‌‌وبال‌پر‌و‌=‌هجرت()‌کرده‌ترک‌را‌خود‌آشیان‌که‌بوده‌هدهدی‌او‌واقع‌در‌است؛‌مبدل

«‌کاملان‌پرورش‌یا‌حق‌عنایت‌و‌فیض‌»‌قاف‌کوه‌ی‌سایه‌و‌هستی(‌)=‌ترک‌کنده‌خویش‌منقار‌به

بر‌او‌افتاده،‌از‌هدهدی‌بیرون‌آمده‌و‌سیمرغ‌شده‌است‌و‌اوست‌که‌خفتگان‌)=‌غافلان(‌را‌

‌(1392‌:323)نیری،‌«‌کند.‌به‌صفیر‌خود‌بیدار‌می

گناه‌‌تبدیل‌نخست،‌است:‌چیز‌دو‌سالک‌بر‌آن‌تاثیر‌و‌سلوک‌و‌سیر‌هدف‌در‌تبدیل‌فواید

‌به‌ثواب‌و‌دیگری‌خالص‌و‌پاک‌شدن‌است.

‌اشتیاق‌و‌عشق‌ مرغانی‌که‌به‌سوی‌سیمرغ‌روی‌می‌آورند‌به‌سبب‌این‌شوق‌و‌درد

‌ناشی‌ازآن‌از‌برکت‌این‌ارتباط‌از‌گناه‌پاک‌می‌شوند.‌

‌انـی‌دیرینه‌ش‌ردهـکرده‌و‌ناک

‌‌‌‌ان‌بتافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـپیش‌اب‌قربت‌ازـآفت

‌جهان‌سیمرغ‌روی‌عکس‌ز‌هم

شان‌سینه‌از‌شد‌وـمح‌و‌گشت‌پاک  

ان‌بتافتـتو‌آن،‌جـله‌را‌از‌پرـجم  

انـدند‌آن‌زمـره‌ی‌سیمرغ‌دیـچه  
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ‌سی‌آن‌کردند‌نگه‌چون بود‌سیمرغ‌آن‌مرغ‌سی‌این‌شک‌بی  

(1388‌:426)عطار،‌  

از‌آثار‌ولایت‌و‌محبت‌امام‌)ع(‌در‌قلب‌سالکان‌این‌است،‌که‌گناهش‌را‌به‌نیکی‌تبدیل‌

قدرتمند‌‌دست‌در‌ارواح‌تکامل‌و‌تبدیل‌اکسیر»‌نویسد:‌می‌«عشق‌قاف»‌کتاب‌در‌نیری‌کنند.‌می

تش‌ولای‌و‌خداست‌نور‌امام‌است.‌نفوس‌ی‌تطهیرکننده‌و‌گناهان‌از‌کننده‌پاک‌امام‌است.‌امام

سیر‌‌رکن‌ترین‌مهم‌مطلق،‌ولی‌با‌دل‌ی‌ابطهمر‌هاست.‌نفس‌ی‌کننده‌پاک‌و‌ها‌دل‌بخش‌روشنی

شهود‌‌علم‌یا‌و‌شهود‌یا‌علم‌طریق‌از‌یا‌رابطه‌طریق‌از‌سالک‌است.‌اسلامی‌عرفان‌در‌سلوک‌و

‌(128-1391‌:127)نیری،‌«‌‌یابد.‌تؤامان‌به‌سیمرغ‌قاف‌احدیت‌راه‌می

‌و‌محوری‌مولان ‌و‌عطار‌در‌مرابطهتفاوت‌عمده ‌یعنی‌‌ا ‌سیمرغ‌است؛ ی‌اهل‌سلوک‌با

نقش‌سیمرغ‌در‌سلوک‌عملی‌و‌تبدیلاتی‌که‌سالک‌در‌ارتباط‌با‌او‌پیدا‌می‌کند.‌در‌منطق‌

الطیر‌توجه‌به‌سلوک‌و‌عمل‌است،‌در‌حالی‌که‌در‌مثنوی‌جنبه‌ی‌نظری‌و‌وجودی‌سیمرغ‌

‌موردنظر‌می‌باشد.‌
‌

 يجه گيري. نت11

یابیم‌که‌عطار‌و‌مولانا‌آن‌را‌در‌قالب‌‌منطق‌الطیر‌و‌مثنوی‌در‌میبا‌بررسی‌سیمرغ‌در‌

رمز‌و‌نماد‌برای‌بیان‌تفکرات‌و‌باورهای‌عرفانی‌خود‌استفاده‌کرده‌اند.‌سیمرغ‌عطار‌جدا‌از‌

و‌یا‌باز‌را‌شامل‌می‌‌شاهین،‌سیرنگ،‌های‌دیگر‌چون‌عنقا،‌ای‌که‌نام‌مرغ‌داستانی‌و‌افسانه

ولی‌و‌انسان‌کامل‌‌نشان‌و‌رمزی‌از‌نبی،‌معنی‌وجود‌ناپیدا‌و‌بیدر‌ادبیات‌عرفانی،به‌‌شود؛

‌می ‌پوشیده ‌ها ‌دیده ‌از ‌آیینه‌است‌که ‌وی‌مظهر‌و ‌عطار،‌ماند. ‌نظر ‌در ‌ی‌حق‌تعالی‌است.

‌نشان‌حق‌و‌حقیقت‌و‌گاهی‌نمادی‌از‌جبرئیل‌است.‌سیمرغ‌رمزی‌از‌وجود‌نامحدود‌و‌بی

‌ی‌است‌که‌مراحل‌طریقت‌را‌پشت‌سردر‌مثنوی‌سیمرغ‌و‌عنقا‌مظهری‌از‌انسان‌کامل‌

کردن‌‌طی‌و‌حقیقت‌درمقام‌نهادن‌گام‌با‌و‌است،‌آگاه‌خوبی‌به‌آن‌مقامات‌و‌احوال‌از‌و‌گذاشته‌

هم‌‌و‌عطار‌هم‌است.‌رسیده‌روحانی‌معراج‌به‌اخلاص‌قدم‌با‌نهایت‌بی‌و‌دشوار‌سخت،‌راه‌آن

‌ی‌جنبه‌که‌عظمت‌با‌و‌باشکوه‌مرغی‌معنای‌در‌را‌سیمرغ‌خویش‌کتب‌ابیات‌از‌برخی‌در‌مولانا

‌تصور‌ولی‌و‌نبی‌مظهر‌را‌سیمرغ‌هردو،‌نیز‌نهادین‌و‌رمزی‌معنای‌در‌.‌اند‌برده‌کار‌به‌دارد،‌ای‌افسانه
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‌«قاف‌کوه‌همای»‌را‌)ص(‌پیامبر‌و‌«شاه‌بازعنقاگیر»‌را‌امیرالمومنین‌صراحت‌با‌مولانا‌و‌کرده

‌و‌باشد.‌می‌سیمرغ‌عربی‌نام‌عنقا‌شد،‌اشاره‌بدان‌متن‌در‌تفصیل‌به‌که‌مطالبی‌به‌توجه‌با‌داند.‌می

‌‌کامل‌انسان‌سیمرغ.‌مانند‌شود،‌نمی‌دیده‌هیولا‌زیرا‌؛‌هیولاست‌از‌عبارت‌صوفیه‌اصطلاح‌در‌عنقا

‌که‌است‌کسی‌باشد،‌می‌آن‌مظهر‌سیمرغ‌که‌مولانا‌و‌عطار‌نظر‌مورد‌کامل‌انسان‌خوانند.‌می‌عنقا‌نیز‌را

‌همه‌که‌رسیده‌جایی‌به«الله‌سیرفی»‌در‌و‌شده‌واصل‌حقیقت‌و‌حق‌به‌و‌شده‌رها‌بشری‌صفات‌تمام‌از

‌نتیجه‌این‌به‌الطیر‌منطق‌در‌سیمرغ‌بررسی‌با‌گفت‌باید‌پایان‌در‌است.‌خدایی‌،‌کارش‌وهمه‌چیز

‌و‌عرفانی‌های‌دریافت‌جهت‌در‌را‌عرفانی‌رموز‌و‌سلوک‌و‌سیر‌مراحل‌و‌اصول‌عطار‌که‌رسیم‌می

‌که‌را‌مرغان‌زبان‌لطافت‌و‌کرده‌بیان‌خوبی‌به‌مرغ‌سی‌و‌قالب‌سیمرغ‌درخوانندگان‌‌برای‌اخلاقی

‌برد.‌می‌کار‌به‌خود‌مقصود‌ادای‌برای‌است،‌برخوردار‌تشبیه‌و‌تمثیل‌و‌رمز‌از‌که‌است‌زبانی‌طبیعتاً

‌به‌گوید،‌می‌سخن‌حق‌مردان‌استواری‌و‌معنوی‌مقام‌از‌که‌جایی‌در‌را‌سیمرغ‌مثنوی‌در‌نیز‌مولانا

‌نایافتنی‌سیمرغ‌مانند‌ظاهر‌اهل‌برای‌و‌مادی‌غیر‌وجودی‌که‌را‌حق‌به‌واصل‌روح‌و‌ردب‌می‌کار

‌مولانا‌اما‌است‌رمزی‌داستانی‌قالب‌در‌عطار‌سیمرغ‌شد‌ذکر‌که‌طور‌همان‌کند.‌می‌طلب‌باشد،‌می

‌مظهر‌را‌سیمرغ‌گوناگون‌جهات‌در‌بلکه‌کند‌نمی‌استفاده‌داستان‌جهت‌در‌سیمرغ‌از‌مثنوی‌در

 گیرد.‌‌می‌کار‌به‌است،‌شده‌اشاره‌آنها‌به‌تفصیل‌به‌متن‌در‌که‌تلفمخ‌معانی

 يادداشت ها

‌«‌.سیرنگ»رجوع‌کنیدانجمن‌آرای‌ناصری،رضا‌قلی‌خان‌هدایت،ذیل‌.1

‌جدید‌تصحیحات‌با‌ریتر‌هلموت‌تصحیح‌اساس‌بر‌احمدغزالی،‌سوانح،‌.2 ‌پورجوادی،‌نصرالله‌

‌.14،1319ص

‌صارمی،‌سهیلا‌،«عطار‌زبان‌در‌برجسته‌مفاهیم‌و‌نیعرفا‌مصطلحات»‌کتاب‌کنید‌رجوع‌.3

‌.119،1389-116صص‌

 

 

 

 

 



 

22‌  / ‌بیات‌فارسیی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌واد‌نامه‌فصل  

  
 

 

 منابع:

‌تهران:‌طوس.‌ها.‌داستان‌داستان‌(.2136محمدعلی)‌اسلامی‌ندوشن،‌.1

‌تهران:‌اساطیر.‌تجلی‌رمز‌و‌روایت‌در‌شعر‌عطار‌نیشابوری.‌(.1373رضا)‌اشرف‌زاده،‌‌.2

‌فرهنگی.‌و‌علمی‌فارسی.تهران:‌ادب‌در‌رمزی‌های‌انداست‌و‌رمز‌(.1391تقی)‌پورنامداریان،‌.3

‌مطالعات‌1392)_____،_____‌.‌4 ‌انسانی‌و ‌علوم ‌پژوهشگاه ‌سیمرغ.تهران: ‌با ‌دیدار .)

‌فرهنگی.‌‌

‌نوربخش،‌ساذات‌سیما‌و‌عرب‌سید‌حسن‌ترجمه‌تعریفات.‌(.1394شریف)‌میرسید‌.‌جرجانی،1

‌فرزان‌.‌تهران،

‌نامه.‌تهران‌:‌دانشگاه‌تهران.(.‌لغت‌1373علی‌اکبر)‌دهخدا،‌.6

‌(.مرغان‌گویا‌.تهران:‌باد‌.1393روحی،نزهت)‌‌.7

‌(.‌عبهرالعاشقین.‌به‌تصحیح‌هانری‌کربن‌و‌محمد‌معین.1918.‌روزبهان‌بقلی‌شیرازی)‌8

محمدعلی‌‌دکتر‌ترجمه‌کوربن،‌هنری‌مقدمه‌و‌تصحیح‌شطحیات.‌شرح‌(.1394)‌.______.‌9

‌معزّی،‌تهران:‌طهوری‌.

‌تهران:‌سخن.‌(.‌صدای‌بال‌سیمرغ.1386عبدالحسین)‌رین‌کوب،ز‌‌.12

‌تهران‌:‌مرکز.‌مدخلی‌بر‌رمز‌شناسی‌عرفانی.‌(.1392جلال)‌ستاری،‌‌.11

‌مترجمان‌.‌و‌اسلامی.‌تهران:‌شرکت‌مولفان‌فرهنگ‌معارف‌(.1362سیدجعفر)‌سجادی،‌‌.12

حسین‌‌سید‌تصحیح‌به‌اق.اشر‌شیخ‌فارسی‌آثار‌ی‌مجموعه‌(.1348الدین)‌شهاب‌سهروردی،‌‌.13

‌فرانسوی‌پژوهشهای‌علمی‌در‌ایران.‌تهران:‌انستیتو‌نصر،

پژوهشگاه‌‌تهران:‌عطار.‌زبان‌در‌برجسته‌مفاهیم‌و‌عرفانی‌مصطلحات‌(.1389سهیلا)‌صارمی،‌.14

‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی.

‌سخن‌.تهران:‌‌محمدرضا‌شفیعی‌کدکنی،‌منطق‌الطیر.‌(.1388فریدالدین)‌عطار،‌.11

‌(.‌منطق‌الطیر.‌سید‌صادق‌گوهرین،‌تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی‌.1372)‌_____،_____‌.16

‌عسیران،‌عفیف‌منزوی،‌علینقی‌همدانی.‌القضات‌عین‌های‌نامه‌(.1387همدانی)‌القضات‌.‌عین17

‌تهران:‌اساطیر.



 

 

....رعطاریالط‌منطق‌در‌مرغیس‌ییمعنا‌کاربرد‌ی‌سهیمقا    / 21 
 

 

 

رزگر‌ب‌محمدرضا‌راز.‌گلشن‌شرح‌فی‌الاعجاز‌مفاتیح‌(.1374محمد)‌الدین‌شمس‌لاهیجی،‌.18

‌تهران:‌زوّار‌.‌خالقی‌و‌عفّت‌کرباسی،

‌تهران:‌زوّار.‌محمد‌استعلامی،‌مثنوی.‌(.1372جلال‌الدین‌محمد)‌مولوی،‌.‌19

‌اطلاعات.‌‌تهران:‌مثنوی.‌کریم‌زمانی،‌(.1372)‌_______،_______.‌22

‌تهران:‌علمی‌فرهنگی.‌مرضیه‌سلیمانی،‌مرآت‌عشاق.‌(.1391)‌مولف‌ناشناخته‌‌.21

‌تهران:‌افراز.‌قاف‌عشق.‌(.1391محمد‌یوسف)‌ری،نیّ‌.‌22

‌(.‌نرگس‌عاشقان.‌شیراز:‌دانشگاه‌شیراز.1392)‌________،‌‌______.‌23

‌تهران:‌امیرکبیر‌.‌آفتاب‌معنوی.‌(.1361نادر)‌وزین‌پور،‌.23

‌تهران:‌کتابفروشی‌اسلامیه.‌(.‌انجمن‌آرای‌ناصری.1288)‌رضاقلی‌خان‌هدایت،‌.24


